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  چكيده

شـان، همـواره بـا ادبيـات     بيهقي، بنا بر سـاختار روايـي  متون تاريخي كهن، از جمله تاريخ 
انـد،  بنيـان در نگارش اين متون كه از حيث محتوا كاملاً تـاريخ . اندپيوستگي نزديكي داشته

هاي ادبي، به ميزان قابـل تـوجهي بهـره    هاي شعري و هنري زبان و نيز آرايهگاه از ظرفيت
نيز آنگـاه كـه    -پل ريكورو  هايدن وايت  نندما -مدرنپردازان پستنظريه. گرفته شده است

كنند، يكي ديگر از پيوندهاي بنيادي متون تـاريخي  بر روايي بودن متون تاريخي تأكيد مي
 . سازندو ادبي را برجسته مي

نمايـد، كيفيـت روايـت در متـون     نكته مهمي كـه بسـيار شايسـته درنـگ و پـژوهش مـي      
رخدادها بدانيم، هم  هايت را توالي از پيش انگاشته شداگر رو. نگارانه و آثار ادبي است تاريخ

اي از رخـدادهاي سـازماندهي    زنجيـره «متون ادبي و هم متـون تـاريخي كـه خـود شـامل      

 هاما قواعد روايتگري در هر كدام متفاوت اسـت و ميـان شـيو    ؛، روايت مبنا هستند»اند شده

 . شودبنياديني ديده ميهاي ها، تفاوتروايتگري اين دو، با وجود برخي همانندي
شناسـي،  و بر اساس مباني علم روايـت  »تاريخ روايي«گيري از نظريه در اين پژوهش با بهره 

بـر  در متن مقاله با تحليـل روايتگـري بيهقـي،    . به مطالعه تاريخ بيهقي پرداخته شده است
 ةر حـوز اي دطور كـه از نـامش پيداسـت، نوشـته     كه اثر بيهقي همان شدهاين نكته تأكيد 

و شـگردهاي  ) هاي شـعري  ظرافت(هاي ادبي زبان گاه از جنبه ،نگاري است كه در آنتاريخ
بيهقي نبايـد   تاريخهاي ادبي زيبايي اينبنابر. روايي متون ادبي به خوبي استفاده شده است

   .اش دور كندنگارانهرا از بنيان تاريخ مخاطب
  

  .اختلال در روايت و بي، روايتگري تاريخيتاريخ بيهقي، روايتگري اد :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

آمـده و همچـون ديگـر    در گذشته، متون تاريخي بخشي از ادبيات به معناي كلي به شمار مي
روايـت تـاريخي   . )48: 1386مارتين، (برده است هاي ادبي از ميراث فن بيان كلاسيك بهره مي شكل

در سـنت  . پيوندي ناگسستني با ادبيات داشته استوارش همواره ساختار داستاني و قصه دليلبه 
هـاي   نگارانه اغلب از وجوه ادبي همچون روايتگري ادبي، ظرفيـت نويسي فارسي، متون تاريختاريخ

 بهـره شعري زبان، گيرايي و دلپذيري نثر، عناصر تخيل و گاه درآميختن افسانه و واقعيت تاريخي 
امكـان   ،تـاريخ و ادبيـات   ةشناختي در دو حـوز نوين روايتهاي اما امروزه به كمك نظريه ؛انددهرب

هـاي  تبيـين روايتگـري   تفكيك و تبيين ساختار روايي متون ادبي و متون تاريخي و نيز كشـف و 
 ـ  ؛وجود آمده استه ادبي در دل متون تاريخي ب نوشـتار   ةچرا كه قواعد روايتگري در ايـن دو گون

  . متفاوت است
) شـعر (كه به پيوند ميان تـاريخ و   )1(»تاريخ روايي« ها گرايش به نظريدر اين مقاله، نگارندگان ب

مطابق اين نظريه هرگاه تاريخ به طـور   .)2(اندتاريخ بيهقي پرداخته ةداستان معتقد است، به مطالع
ريكـور،  (شناسي تبـديل خواهـد شـد     كامل از روايتگري بگسلد، ديگر تاريخ نخواهد بود و به جامعه

يا توالي رخدادهايي  )54: 1387بارت، (روايي  )3(هاي اي از پي رفتروايت را مجموعه اگر .)58: 1384
 )20: 1383تـولان،  (اند  به هم اتصال يافته) )4(ارتباط هدفمند و حائز اهميت(كه به طور غيرتصادفي 

يم كـه  ترين متون روايي زبان فارسي به شمار آور توانيم تاريخ بيهقي را يكي از برجسته بدانيم، مي
ها و  ليكن نويسنده از ظرفيت ؛مبنا است از لحاظ اسلوب و قواعد روايتگري و گزارش رويداد، تاريخ

هـاي   و نيز سيطره عاطفه و احساس در برخـي از پـاره   -ها در سطح زبان و آرايه -هاي ادبي ظرافت
ايـن  . ه برده استبهر ،نوشتار آسيب نرساند) نگاريتاريخ(روايت تا آن اندازه كه به چارچوب اصلي 

هاي گذشته و حال دربـاره تـاريخ بيهقـي مغفـول مانـده و       مهمي است كه در اغلب پژوهش ةنكت
هـر بـار    -اثرش نيك آگاه است ةنگاران كه خود به سرشت تاريخ -دقيقاً از همين روست كه بيهقي

گويـد   مـي و  كردهكند، به صراحت از مخاطب عذرخواهي  روايتگري تاريخي عدول مي هكه از قاعد
  . )562و  129: 1383بيهقي، (روايت كند  »علي قاعده التاريخ«و متن را  »سر تاريخ باز شود«بايد به 

بـه اجمـال معرفـي    ) ادبي و تاريخي(روايت  ةهاي هر كدام از دو گون قواعد و ويژگيد ابتدا باي 
قابـل دريافـت و    البته مـواردي كـه از مـتن تـاريخ بيهقـي      -شود تا امكان استخراج و تحليل آنها

هاي اساسـي ايـن دو نـوع    به اين منظور ابتدا ويژگي. در تاريخ بيهقي فراهم شود -استخراج است
اي دقيق و مفصل در قالـب دو  گونه به نوشت پيها در بخش البته اين ويژگي(شود روايت، ذكر مي

  : )هنمودار مجزا تبيين شد
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در . اسـت  »رويـداد «و زمـان دقيـق خـود     »جزئيـات «در روايتگري تاريخي، تكيـه بـر ذكـر     .1

  . است »رويداد ةجزئيات صحن«روايتگري ادبي تكيه بر ذكر 

و مبتنـي بـر قواعـد دقيـق     ) قلمـرو عقلانيـت  (مبنـا   خردمحـور، اسـتدلال   ،روايت تـاريخي  .2
قلمـرو  (شناسانه اسـت   محور و مبتني بر ذوق و حس زيبايي عاطفه ،روايت ادبي. نويسي است تاريخ

   ).احساس
در . زمان از حيث ترتيب، بسامان واقعي و از حيث نـوع، تقـويمي اسـت    ،در روايت تاريخي .3

است يا بسامان تخيلي و از حيث نوع، يا تقـويمي   )5(زمان از حيث ترتيب يا نابسامان ،روايت ادبي
  . است يا حسي

و ) ور زبـان دسـت (در زمان روايـت، نحـو زبـان    ) نابساماني در تركيب اجزاي روايت(اختلال  .4
دهـد   در روايت تاريخي اختلال در سطح كلان روايت روي مي. افتد هاي روايت اتفاق مي توالي پاره

  . افتد و در روايت ادبي علاوه بر سطح كلان روايت در سطح جمله نيز اتفاق مي
خـارج از اثـر و   (متنـي   عنصـري بـرون  ) كه همان نويسنده اسـت (راوي  ،در روايت تاريخي .5

) كنـد  دنيايي كـه خـود روايـت مـي    (متني  و در روايت ادبي راوي عنصري درون) ويدادهاجريان ر
  . )6(است
و  »واقعيت گذشته واقعـي «مبتني بر ) كه در آن اصل بر راست بودگي است(روايت تاريخي  .6

 كه در آن اصل بـر (اما روايت ادبي  ؛)74: 1316رشيد ياسمي،  ؛ 21: 1386مارتين، (پيرنگ موروثي است 
  . و پيرنگ غيرموروثي است »واقعيت تخيلي«مبتني بر ) است) راست نمايي(واقع نمايي 

خلاقيـت  (واقعيت يا رويداد واقعي اسـت   »گزارشگر«تنها ) راوي(در روايت تاريخي نويسنده  .7

در . )7()خلاقيت ايجاد دارد(روايت است  »آفريننده«خود  ،اما در روايت ادبي، نويسنده ؛)كشف دارد

 )49: 1386مـارتين،  (شود كه به توصيف درآيـد   شمرده مي »واقعيت«يت ادبي هر رويداد هنگامي روا

  . نشود، واقعيت نيست چون هنوز خلق نشده است) نوشتار(يعني تا واقعيت وارد عالم متن 
راسـت  . )8(كنـد  اي است ميان سخن با آنچه مخاطب باور مـي رابطه ،نمايي روايت ادبي واقع .8

  . يت تاريخي، رابطه مستقيم سخن و مصداق استبودگي روا
  . امر واقع در روايت ادبي حاصل فن و در روايت تاريخي حاصل مشاهده واقعيت است. 9

يعني ارزش روايت تاريخي به ميـزان   ،توثيق و استناد روايت مهم است ،در روايت تاريخي .10
زيبايي و اصـالت روايـت ادبـي بـه رهـا      اما ارزش و اعتبار و حتي  ؛توثيق و استناد آن بستگي دارد

  . بودن و عدم پايبندي آن به توثيق و استناد است
امـا اخبـار    ؛هاي ادبي كلي، جهانشمول و رهـا از قيـدهاي زمـاني و مكـاني هسـتند     گزاره .11
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اي كه اگر آن زمـان و مكـان، از آنهـا    گونه تاريخي جزئي هستند و مقيد به زمان و مكان خاص به
  . )63: 1316رشيد ياسمي، (دهند  فت تاريخي بودن خود را از دست ميسلب شود، ص

بر مبناي رخدادي واقعي است كه در جهان خارج از مـتن روي داده   اساساًروايت تاريخي  .12

روايت ادبي معمولاً براساس رخدادي است كه در . هماهنگي دارد 1مطابقت صدق هاست و با نظري
 .)9(، مطابقت دارد2ظرية هماهنگي صدقجهان متن روي داده است و با ن

  

  در تاريخ بيهقي »روايتگري ادبي«و  »روايتگري تاريخي« 

بـر   -ي روايتگري ادبـي و تـاريخي، روايتگـري بيهقـي را    هاترين ويژگي اكنون با توجه به مهم 
  : كنيم مي ارزيابيتحليلي  -به شيوه توصيفي -»اختلال در روايت«و  »گزارش رويداد«اساس 

  ارش رويداد گز

ساختار روايـت  . گزارشگري در روايت يا نمايشي و غيرمستقيم است يا غير نمايشي و مستقيم
در تـاريخ، گـزارش   . ادبي به گزارش نمايشي و روايت تاريخي به گزارش غير نمايشي نزديك است

 ـ  حادثه: رويداد(مستقيم و سرراست جزئيات رويداد  عنـا  ي بـا حـوادث ديگـر م   اي كه در پيونـد علّ
و بيان دقيق چگونگي وقوع حوادث و نيز رعايت تقدم و تأخر رويدادها، اهميـت بسـزايي   ) يابد مي

در روايت ادبي،  .تر است حال آنكه در روايت ادبي بيان غير مستقيم و نمايشي رويدادها مهم ؛دارد
يـك  توصيف كنار هـم قـرار گـرفتن اجـزاي     : صحنه(يات صحنه ئبه ياري ذكر دقيق جز -خواننده
خواننده حس كننده و لمس كننـده  (گيرد  در متن رويداد قرار مي -و توصيف عاطفي فضا) منظره

هـاي   پردازد و غبـار فاصـله   اما در روايت تاريخي خواننده، از دور به تماشاي رويداد مي ؛)ماجراست
  . كند زماني و مكاني را حس مي

هـا، فضـا، مكـان و     درونـي شخصـيت   در روايت ادبي، راوي در بيشتر مواقع جزئيات بيروني و 
اما در روايت تاريخي از آنجا كه اصـل رويـدادها مهـم اسـت و نـه       ؛كند صحنة رويداد را بازگو مي

ها يا فضا و مكان رويداد، راوي به ذكر جزئيات رويدادها از قبيـل   توصيف بيرون و درون شخصيت
نـد و وجـود محسـوس خـارجي     ا شماري كه در هر عصر بازيگر عرصـة تـاريخ   اشخاص و اشياي بي

  . )74: همان(كند  دارند، نه اعتبار ذهني، بسنده مي

  

  گزارشگري ادبي بيهقي .1

  هاي زماني و مكاني ميان  ترين كاركردهاي روايت، درهم ريختن و برداشتن فاصله يكي از مهم 

                                                 
1. theory of truth correspondence  

2. coherence theory of truth  
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ايي و كوشد روايـت شـنو را از فضـاي اينج ـ    راوي همواره مي. رويدادها، متون و مخاطبان است
 ـ= جايي زماني مكاني هجاب: به آنجا و آنوقت ببرد) در زبان(اكنوني خارج كند و  جـايي زبـاني؛    هجاب

  ). درهم شكستن حصار زمان و مكان
زئيـات صـحنه، بسـط    جزماني و مكاني در روايت ادبي به كمـك ذكـر دقيـق     جايي جابهاين  
ي، توضـيح و تبيـين دقيـق كيفيـت     اليه هاي وصفي و مضاف هاي اسمي از طريق ذكر وابسته گروه

ويژه تشبيهات بليغ يا مجمل  به ،برخي عناصر صحنه به كمك برخي از صور خيال از جمله تشبيه
  . شود احساسي بر سخن، ممكن مي -و البته همراه با سيطرة فضاي عاطفي

اميـر  در ماجراي بازداشت اميرمحمد و انتقال او به قلعة منديش، آنگاه كه بيهقي بـالا رفـتن    
، »واو حاليـه «گيري بجا از عنصر قيدساز  كند، با بهره گزارش مي »هاي قلعه نردبان پايه«محمد را از 

كفش و كلاه داشتن، قبا پوشـيدن  (هاي شخصيت و صحنه  طراحي و نقاشي دقيق جزئيات ويژگي
احسـاس   ،)بـراي قبـا   »ديباي لعـل «براي كفش و كلاه،  »ساده«(ذكر صفات متمايز كننده  و ... )و 

  : پندارد كند كه او خود را يكي از حاضران صحنه مي اي به مخاطب منتقل مي گونه صحنه را به

بند داشت با كفش و كلاه ساده و قباي ديباي لعل پوشيده و مـا   واميرمحمد از مهد به زير آمد «

   .)98: 1383 بيهقي،( »...گريستن بر ما افتاد . وي را بديديم و ممكن نشد خدمتي يا اشارتي كردن

كند و با خوانـدن ضـمير فـاعلي     خواننده حالت اميرمحمد و شاهدان را با تمام وجود درك مي
شـود و بـا بيهقـي و سـاير بيننـدگان، مـاجرا را بـا تمـام          ناخودآگاه خود وارد جهان متن مي »ما«

  . كند گريه راوي را، درك مي دست كم،جزئياتش مشاهده و 
مبتني بر توصـيف جزئيـات، در ذكـر رويـدادهاي هماننـدي كـه       گونه گزارشگري نمايشي  اين
يكـي  (كند  جزئيات هر رويداد، يكساني كليت روايت را حفظ و تكرار ميدر تفاوت  با وجودبيهقي 
گـزارش بـه تخـت    : از جملـه خـورد؛   نيز به چشم مـي ) دهد روايت روي مي )10(هاي تناوب از گونه
هجـري   429در ذكر حـوادث سـال    عنوان نمونه به.... ا و ه ها، به شكار رفتن ها، فروگرفتن نشستن

هاي اسـمي بـا افـزودن     نيز بيهقي آراستن تخت نو اميرمسعود و باردادن او را به كمك بسط گروه
هاي قيمتي، ديباهاي رومي بزر و بوقلمون، پـاره   زر سرخ، جوهر(اليهي  هاي وصفي و مضاف وابسته
و ) هـاي نبـات   هـا چـون شـاخ    ها و صـورت  تمثال(ء صحنه ، مانند كردن اشيا)زرينه] خانه[مجلس

) هـاي كـافور   شادروانكي ديباي رومي، چهار بالش از شوشـة زر بافتـه، شـمامه   (تبيين جنس آنها 
  : برد اي را به تماشاي ماجرا مي كند كه هر خواننده برانگيز توصيف مي چنان زنده و احساس

هـاي نبـات از وي برانگيختـه و     ها چـون شـاخ   ها و صورت تخت همه از زر سرخ بود و تمثال« 

شادروانكي ديباي رومي به روي تخت پوشـيده و چهـار   ... بسيار جوهر در آن نشانده، همه قيمتي 
ها و ديباهاي رومي بزر و بوقلمون بـزر   صفحه را به قالي... بالش از شوشة زر بافته و ابريشم آكنده 
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زرينه نهاده هر پاره يـك گـز درازي و گـزي    ] خانه[بياراسته بودند و سيصد و هشتاد پاره مجلس 
  . )508-509 :همان( »...هاي كافور و  تر پهنا و بر آن شمامه خشك

و  »شادروانكي ديبـاي رومـي  «(هاي بديع زباني  البته بهره بردن از كاربردهاي ظريف و تركيب 

انگيختگـي   بـه عـاطفي شـدن فضـاي روايـت و     ) »تـر پهنـا   هر پاره يك گز درازي و گزي خشك«

نمايد كه زمـان   يادكرد اين نكته نيز بايسته مي. كند احساسي روايت و روايت شنو بسيار كمك مي
  . شود نزديك مي) در برابر زمان تقويمي(گونه گزارشگري به زمان حسي  روايت در اين

 -در چنين مواردي، آنگاه كه روايتگري مبتني بر ذكر جزئيات صحنه با غلبـه فضـاي عـاطفي   
در ايـن حالـت يـك    . دهـد  نيـز روي مـي   )11(اسي بر سخن همراه است، گسترش زمان روايتاحس

دلبـاختگي و يـا اضـطراب     ،هيجـان  ،حضور شور دليللحظه يا يك دم در نظر راوي و مخاطب به 
  . رسد آيد و بلند به نظر مي كش مي

گريسـتن خـود   خواهد يك لحظه ن آنگاه كه مي »ذكر بردار كردن امير حسنك وزير«بيهقي در  

اولـين   ،گـزارش كنـد   -محاكمـه  ةهنگام انتقال از محبس به جلس -و شاهدان را به چهرة حسنك
 هپديدار شدنش را با نگهداشت زمان، ذكر جزئيات صحنه و رويداد و البته همراه بـا سـيطر   هلحظ

تـر از   زمان روايي گسـترده  ،مخاطب) او و(كند كه در نظر  اي گزارش ميگونه عاطفه و احساس، به
  : يابد آيد؛ زمان كش مي زمان واقعي به نظر مي

ه، دراعه و ردايـي  گون خلقزد،  ي داشت حبري رنگ با سياه ميا بند، جبه حسنك پيدا آمد بي« 

يلي ِ نو در پاي و موي سر ماليده زير دستار ئسخت پاكيزه و دستاري نشابوري ماليده و موزه ميكا
د و والي حرس با وي، و علي رايض و بسيار پياده از هر دسـتي  بو اندك مايه پيدا مي پوشيده كرده

دم از آن را به كمـك   بيهقي زمان را در لحظة پيدا آمدن حسنك نگهداشته و يك. )194: همان( »...

  ابزارهاي زباني متعددي گسترش داده است؛ 
، موي سـر  اي داشت حبري رنگ، موزة ميكائيلي نو در پاي بند جبه بي: تعدد قيدهاي حالت. 1

  ... ماليده و 
گونـه، دراعـه    حبري رنگ و خلق: هاي وصفي متعدد هاي اسمي به كمك وابسته بسط گروه .2 

  ... و رداي سخت پاكيزه، دستار نشابوري ماليده، موزة ميكائيلي نو و 
هـاي زبـاني و بـا بهـره بـردن از       نكته قابل تذكر اين است كه بيهقي توانسته به كمك ظرافت

احساسـي بـر سـخن حـاكم كنـد؛ او در توصـيف جبـة حسـنك بـه           -ه، فضاي عاطفيصفات ويژ
گونـه در كنـار نـام     گونگي آن اشاره كرده؛ جبة حسنك نه كهنه است و نـه نـو، تعبيـر خلـق     خلق

به عـاطفي شـدن فضـاي روايـت كمـك      ) كه با كاف تحبيب قابل ترحم نشان داده شده(حسنك 
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شاعرانگي زبان و كلام بيهقي بيشـترين تـأثير را در    قطعاً تر اين است كه اما نكتة مهم. كرده است
  . تقويت فضاي عاطفي كلامش داشته است

در  ملـك الشـعراي بهـار   . در گذشته همواره به شاعرانگي و زيبايي نثر بيهقي اشاره شده است
: 2، ج1373(دانـد  مـي  »نمـك شـعري  «، شاعرانگي نثر بيهقي و البته بونصر مشكان را شناسي سبك

بـر سـازگاري درخشـان موسـيقي      هنر نويسندگي بيهقـي  كتاب دكتر غلامحسين يوسفي در. )69
كلام با انديشه و معني سخن بيهقي و نقش آن در انتقال فكر نويسنده تاكيد بسـيار كـرده اسـت    

هـاي رضـواني   عنـوان روضـه  به تازگي در كتابي با  محمد جعفر ياحقيدكتر . )603: 1388يوسفي، (
آيـد، شـاعرانگي نثـر    از عنوان فرعي اثر بر مـي  كه چنان، )12()آزاد ابوالفضل بيهقيدفتر شعرهاي (

برخي از پژوهشگران متأخر نيز در توصيف زبـان  كرده و بيهقي را با رويكرد جديدي مورد مطالعه 
  . اند استفاده كرده) 72: 1382جهانديده، ( »ور بيهقي زبان شعله«و  »زبان ملتهب«هاي  او از تعبير

يابيم كـه توجـه بيهقـي بـه تكـرار       درنگ در ساختار زباني ادبي بيهقي در متن مذكور درمي با
، تناسـب آوايـي   )108-93: 1388مـرادي،  (ها  ها، تركيبات و عبارات، جمله ها، واژه ها و مصوت صامت

هـاي   كه خود بـه اتحـاد لفـظ و معنـا و تـداعي      -ها و در مواردي بهره بردن از سجع و جناس واژه
اركان جمله كه بـه نظـم پريشـان     جايي جابهو نيز در موارد متعددي  -انجامد ي و معنايي ميذهن

به شاعرانگي زبان و در نهايت به حاكميت عاطفه و احساس بر فضاي گزارشگري  -انجامد زبان مي
  . بيهقي كمك كرده است

ادار و البتـه  مخاطب با تكرار شـگفت و معن ـ ) پيدا آمدن حسنك(در اين بخش از تاريخ بيهقي 
...  يدستار...  يرداي... زد  مي...  يحبر... اي  جبه... بند  يب( »اي« هماهنگ و متناسب مصوت بلند

...  همـوز ...  هماليـد ...  هپـاكيز ...  هدراع...  هگون خلق...  هجب( »ِ-«و مصوت ... )  يميكائيل...  ينشابور

هاي متعـددي كـه در    جايي جابهاين ويژگي در كنار . شود مواجه مي... )  هكرد...  هپوشيد...  هماليد
بنـد پيـدا    به جاي حسـنك بـي  ( »بند حسنك پيدا آمد بي« -مانند -اركان جمله اتفاق افتاده است

جـادويي در كـلام   ... و ) اي حبري رنـگ داشـت   به جاي جبه( »اي داشت حبري رنگ جبه«و ) آمد

ب كـلام و در نهايـت معنـاي سـخن     بيهقي نهاده است و سحري كه مخاطب را به شـدت مجـذو  
  . كند بيهقي مي

روايـت   »عواطف انگيختـه «خود حاصل  ،ويژه آنگاه كه اين شاعرانگي به -شاعرانگي كلام بيهقي

سخن او را به ميزان بسياري تقويت و مخاطب را شـيفته و مجـذوب    13»عواطف انگيزنده« -اوست

  . كند آن مي
بيهقـي،  (شـود   ش بردار كردن حسـنك نيـز ديـده مـي    هاي متعددي از گزاراين حالت در پاره 

  : توان به موارد زير اشاره كرد از جمله مي ؛)198-197: 1383
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حسـنك را فرمودنـد كـه جامـه     «: شـود  مورد نخست در صحنه بردار كردن حسنك ديده مي 

هـاي ازار را ببسـت و جبـه و    وي دست اندر زير كرد و ازاربنـد اسـتوار كـرد و پايچـه    . بيرون كش

تنـي چـون   ها در هم رده، پيراهن بكشيد و دورانداخت با دستار، و برهنه با ازار بايستاد و دست

در ايـن  ) 197: همـان ( »گريسـتند  و همه خلق به درد مـي  هزار نگارسيم سفيد و رويي چو صد

هم در توصيف تن و صـورت و شـمايل قهرمـان     تشبيه آن هگيري مناسب از آرايبهره با روايتپاره
  . دارد گناه بردار كشيده خواهد شد، همه را به گريه واميعلاقه راوي كه اتفاقاً بي مورد
و مادر حسـنك زنـي بـود    «: افتد مورد دوم در يادكرد مادر حسنك از بزرگي پسرش اتفاق مي 

سه ماه ازو اين حديث نهان داشتند، چون بشنيد جزعي نكـرد  سخت جگرآور، چنان شنودم كه دو
حاضران از درد وي خون گريستند، پـس گفـت    كه چناننند بلكه بگريست به درد زنان ك كه چنان

اين جهان بـدو داد و پادشـاهي چـون    ! كه پادشاهي چون محمود بزرگا مردا كه اين پسرم بود

در اين پاره روايت نيز كلام متفاوت و البتـه كـاملاً حماسـي مـادر     . )199: همان( »مسعود آن جهان

كـه   »آ« هـاي بلنـد  و استفاده بجا از مصوت) بزرگا مردا كه اين پسرم بود(فرزندش  ةحسنك دربار

 -زند، تأثير عـاطفي  ظريفي كه به مسعود مي ةدهد در كنار طعن طنين حماسي كلام را افزايش مي
  . برد كند و خواننده را به عمق روايت و آنچه روي داده مي انگيزشي سخن او را چند برابر مي

  

  بيهقي  گزارشگري تاريخي .2

راوي كه به واقعيت گذشته واقعي سخت پايبند است و بر طـرح و پيرنـگ    ،در روايت تاريخي 
تواند در جزئيات طـرح   ، نمي)خلاقيت كشف دارد نه ايجاد(كند  حركت مي) پيرنگ موروثي(ثابتي 

 از خود چيزي بيفزايد و بايد طرح مورد روايتش را كه از پيش آماده است بـه صـورت دقيـق و بـا    
رعايت تمام جزئيات واقعي و عيني به همراه ذكر دقيق زمان و مكـان رويـدادها و رعايـت ترتيـب     

) 21: 1386مـارتين،  (ت، واقعگراست در چنين روايتي علي. منطقي آنها نقل كند و سر و سامان دهد

يـت بـا   رفت رويدادها دقيقاً مبتني بر واقعيت جهان بيرون است، توالي رويدادها در عـالم روا  و پي
تر روايت تاريخي عمومـاً مبتنـي    توالي آنها در جهان بيرون كاملاً هماهنگ است و به سخن دقيق
  . بر زمان تقويمي است با رعايت پيوستگي و تقدم و تأخر رويدادها

بر همين اساس است كه بيهقيِ مورخ، در گزارش رويدادها غالباً زمـان، مكـان و لحظـة روي     
كوشد تا آنجا كه ممكن است ترتيب منطقـي   كند و نيز مي دقيق ذكر ميدادن حادثه را به صورت 

اند، رعايت شود و اگر گاه به ناگزير خلاف اين  كه در عالم واقع روي داده گونه آنو توالي رويدادها 
نويسي خارج شـده اسـت    كند كه از سياق درست تاريخ اي واضح اعلام مي گونه قاعده اتفاق افتد به

دا خواهيم گفت روايتگري او در سطح كـلان سـاختار روايـت دچـار اخـتلال شـده       بع كه چنانو (
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و «: نويسـد  به عنوان مثال در ذكر ماجراي مـرگ بونصـر مـي    ؛»به سر تاريخ باز شود«و بايد ) است

چون من از خطبه فارغ شدم روزگار اين مهتر به پايان آمد، و باقي تاريخ چون خواهد گذشت كـه  
ه نيايد درين تأليف، قلم را لختي بر وي بگريـانم و از نظـم و نثـر بزرگـان كـه      نيز نام بونصر نبشت

 »...ي باشـد مـرا و خواننـدگان را    ا چنين مردم و چنين مصيبت را آمده است بازنمـايم تـا تشـفي   

داند آنچه از نظم و نثر بزرگان به منظور سبك كردن سـنگيني   او كه خود مي. )562: 1383بيهقي، (
گونـه ادامـه    گيـرد كـلام خـود را ايـن     ذكر كرده در قالب روايت تاريخي قرار نميغم مرگ بونصر 

نمونـة ديگـر ايـن حالـت در     . )562: همان( »ان شاءاالله تعالي به سر تاريخ باز شومپس «: دهد مي

آغـاز  «(خواننده منتظر است بعد از عنـوان  اينكه با وجود اينجا در . شود آغاز مجلد ششم ديده مي

، تـاريخ زنـدگاني و حكومـت اميـر     )»االله عليهمـا  الدوله مسعود بن محمود رحمـه  شهابتاريخ امير 

را ذيـل عنـوان فصـل بـه بيـان خطبـة       ) 117-131(مسعود نقل شـود، بيهقـي چهـارده صـفحه     
گانه نفس، در شـناختن نيـك و بـد، سـخن      هاي سه پادشاهان، مقايسة پيامبران و پادشاهان، قوت

صـر احمـد در عـلاج خشـم خـود و عـذر بيهقـي در نوشـتن تـاريخ          دنبالة آن، قصة ن جالينوس و
داند اين بخش افزوده بر روايت تاريخي است و بـا قاعـده روايـت     او كه خود مي. دهد اختصاص مي

و چون از خطبه اين فصـول فـارغ   «: كند گونه از خواننده عذرخواهي مي تاريخي سازگار نيست اين

علـي  ذكره بر تمـام كـردن آن    وفيق خواهم از ايزد عزّو ت به سوي تاريخ راندن باز رفتمشدم 

  .)129: همان( »التاريخ ةقاعد

كنـد و   در موارد متعددي نيز او تمام مشخصات زماني و مكاني رويداد را بـه دقـت ذكـر مـي     
البته ذكر اين نكته نيز ضروري اسـت كـه روايـت    . كوشد حتي ساعت وقوع رويداد را ثبت كند مي

حفظ ترتيـب تـوالي   «خود مبتني بر  كهاست  »زمان تقويمي واقعي«د مبتني بر بيهقي در اين موار

؛ بيهقـي در گـزارش   اسـت  »رويدادها و ذكر دقيق و درست محدودة زمـاني و مكـاني هـر رويـداد    

غافـل   رويدادهاي عمدة تاريخي ضمن ذكر دقيق زمان و مكـان رويـداد از ذكـر جزئيـات آن نيـز     
  : ان به موارد زير اشاره كردتو به عنوان نمونه مي؛ شود نمي
  .)172: همان( »و ديگر روز، چهارشنبه هفتم صفر، خواجه به درگاه آمد« 

   .)173: همان( »...روز يكشنبه يازدهم صفر خلعتي سخت فاخر راست كرده بودند « 

   .)194: همان(... روز سه شنبه بيست و هفتم صفر چون بار بگسست « 

  . )279: همان( »ه از ماه رمضان به جشن مهرگان بنشستو روز دوشنبه دو روز ماند« 
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 هـرات پـس سـوي   . ببود تا كار امير محمـود راسـت شـد   نشابور امير سبكتكين مدتي به « 

رود ولايت بگيرد، كـه   پارس و كرمانسوي  گرگانخواست كه از  بازگشت و بوعلي سيمجور مي

  . )214: همان( »هواي گرگان بد بود

الاخري سنه خمس و ثمانين و ثـلاث   ه ده روز مانده از جماديشبگير روز يكشنبو « 

   .)215: همان( »...جنگ كردند  مائه

... رسـيد   هرات و بـادغيس و غرجسـتان  نايب بريد ملطفة  ،شنبه غرة صفر روز سهو « 

  . )476: همان(

رفت با بازان و  كران رود هيرمندبرنشست و به  روز دو شنبه هفتم صفر امير شبگيرو « 

  . )477: همان( »...يوزان و حشم و نديمان و مطربان، و خوردني و شراب بردند 

بـا   به جانب پوشـنگ برفت  هراتعنه از  االله امير رضي روز چهارشنبه هژدهم ماه صفر« 

   .)566: همان( »...لشكري سخت گران 

ترگونـه  زمين چنانكـه باريـد،   بارانكي خرد خرد مـي  روز شنبه نهم ماه رجب ميان دو نماز« 

و ... داران در ميان رود غزنين فرود آمـده بودنـد و گـاوان بـدانجا بداشـته       كرد و گروهي از گله مي

از پس نمـاز خفـتن بـه    را پل آنچنان شد كه بر آن جمله ياد نداشتند و بداشت تا  نماز ديگر

  . )267: 1383بيهقي، ( »...سيلي در رسيد  ديري و پاسي از شب بگذشته

خبر رسيد كه اميـر المـومنين    ]ذي قعده[به ده روز باقي مانده از اين ماهروز سه شنو « 

  . )29: همان( »...القادر باالله انار االله برهانه گذشته شد 

بـه   -حـين گـزارش تـاريخ    -اگر گـاه  ،نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه بيهقي مورخ
احساسـي بـر    -غلبـة فضـاي عـاطفي   كوشـد مـانع    مي ،كند ناگزير به جزئيات صحنه نيز اشاره مي

  : اش شود تا روايتش كاملاً تاريخي باقي بماند روايتگري

بود و  سه روزو به كابل آمد و آنجا  روز پنج شنبه نيمه شوالو امير از غزني حركت كرد « 

 »پيلان را عرضه كردند هزار و ششصد و هفتاد نر و ماده، بپسـنديد، سـخت فربـه و آبـادان بودنـد     

  . )288: همان(
هـاي ادبـي ديـده     اي كه در گزارشگريهاي زباني در گزارش اخير، كلام بيهقي خالي از ويژگي

... ) هـاي زبـاني و   هاي وصفي، استفاده از برخي آرايه هاي اسمي با وابسته گسترش گروه(شود  مي
عاطفه و احساس بر گزارش، مانع از نزديـك شـدن سـخن بيهقـي بـه       هجلوگيري از سيطر .است

  . سخن او يك روايت صرف تاريخي باقي مانده است ،روايت ادبي شده
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مواردي از اين دست كه زمان و مكان دقيق رويداد البته بدون توصيفات دقيق ادبي ذكر شـده  
اي را در  در مجموع كمتر صـفحه توان گفت  ت ميئاي كه به جر گونه به ،در تاريخ بيهقي كم نيست

توان يافت كه در آن از ذكر زمان و مكان رويداد غفلت شده باشد و اين خود به معنـي  اين اثر مي
  . پايبندي بيهقي به قواعد روايت تاريخي است

  

  در روايتگري بيهقي  »اختلال«

زماني اتفـاق   -اردشناختي در برابر تركيب قرار د هاي روايت كه در تحليل -در روايت 1اختلال 
) منطقـي بـودن  (هاي يك پيام، به سادگي پهلوي هم قرار نگيرند و خطي بـودن   افتد كه نشانه مي

هـا  بر اساس اين تعريف، هرگونه تقدم و تأخر در ترتيـب رويـداد  . )76: 1387بارت، (آن آشفته شود 
آميـزي  يز هرگونه درهـم هاي روايت شود و نظم روايت را برهم زند و نپاره جايي جابهكه منجر به 

اخـتلال   ،)عدم انطبـاق زمـاني قيـد و فعـل    ( )14(ارجاع زماني در سطح كلان روايت و سطح جمله
پـيش از   bرفـت   پيش از نهاد بيايد يـا پـي   ،توان گفت اگرگزارهبه عنوان مثال مي ؛شودناميده مي

با هم هماهنگ نباشـند،   نقل شود يا قيد و فعل aپيش از رويداد  bذكر شود يا رويداد  aرفت  پي
رسـد،  تر به نظر مي نكته مهم اين است كه اختلال در روايت ادبي پذيرفتني. دهد اختلال روي مي

مبتني بر گزارش منظم رويـدادها و حفـظ ترتيـب منطقـي      اساساًحال آنكه در روايت تاريخي كه 

  . نمايدهاي روايت است، دور از ذهن و ناپذيرفتني ميپاره

يگري شود و مطلب د كه نويسنده، از مسير طبيعي و منطقي يك روايت، خارج ميدر مواردي 
را در دل ) است و شـعر يـا نوشـته مناسـبي     زماني ديگري رخ داده هاز قبيل رويدادي كه در دور(

 در ساختار روايت(شود گنجاند، ساختار طبيعي و منطقي روايت دچار اختلال ميروايت اصلي مي
با توجه به همـين اصـل   ). شوداختلال ايجاد مي است »دستور زبان داستان« فكه به تعبير تودورو

كنـد و مـثلاً   توان حاصل كنش بيهقي را آنجا كه ترتيب منطقي توالي رويدادها را رعايت نمـي مي
نگـاه اسـتفاده    بـك يـا پـيش    از فـلاش (پـردازد   در ميانه يك روايت به ذكر رويدادهاي گذشته مي

و  )داردزمان را نگه مـي ( كنداردي كه جريان منطقي روايت تاريخ را قطع مينيز در مو و )كند مي
را ذكـر   )...نظير حكايت، شعر، ذكر اخبـار گذشـتگان، اشـاره بـه حـال، خطبـه و       (سخن ديگري 

  : توان به موارد زير اشاره كردبه عنوان نمونه مي ؛كند، اختلال ناميد مي
دوشـنبه سـوم شـوال    « در روز ناباد بـه اميـر مسـعود   بيهقي كتاب خود را با نامة حشم تگي .1

بعد از آن، ماجراي زنـداني شـدن اميـر محمـد و      وآغاز  )43: 1383بيهقـي،  ( »]هجري قمري 421[

صـفحه، بـه بيـان     90كنـد و پـس از حـدود     مقدمات به تخت نشستن امير مسعود را گزارش مي
                                                 
1. dystaxia  
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 »اندر شهور سـنة احـدي و اربعمائـه   « دوران كودكي امير مسعود و ماجراي حضور او در زمين داور

  . )131: همان(پردازد  مي -در عصر حيات و حكومت سلطان محمود -]هجري قمري 401[
غره مـاه  ... «پردازد؛  مي 424به گزارش رويدادهاي سال ) 343 از ص(در اواخر مجلد هفتم  .2

نالاني سخت قوي كـه   ،نالان شد ،دهم ماه محرم خواجه احمد حسن... و سال، روز پنجشنبه بود 
، )346ص (كنـد كـه خواجـه درگذشـت      در ادامه گزارش مي). 343 ص... (قضاي مرگ آمده بود 

، احمـد  )347 -349 ص(امير مسعود به پيشنهاد بزرگان، احمد عبدالصـمد را بـه وزارت برگزيـد    
ل سپس انـدكي از خصـا  ). 353 -355 ص(عبدالصمد در نشابور به حضور مسعود آمد و وزير شد 

ايـن  «: گويـد  كند و مـي  و ناگهان گزارش تاريخ را قطع مي) 355 -356 ص(گويد  احمد سخن مي

آميـزي ارجـاع زمـاني    هـم اي بـه در ، بيهقي با دقت ويژه)356 ص( »مجلد اينجا رسانيدم از تاريخ

كنـد و از   آميزد؛ ناگهان روايت ايـام دور را قطـع مـي   زند و گذشته و حال را با هم درمي دست مي
هـا داد و   جان شيرين و گرامي به ستاننده جـان  پادشاه فرخ زاد: گويد آيد و مي گذشته به حال مي

 -حدود دوازده صـفحه  -تا آخر مجلد راسپس و ) همان( »...سپرد و آب بر وي ريختند و شستند و 

 ـ   ؛ مـي )356 -368ص (دهد  اختصاص مي... به شعر فارسي و عربي درباره دنيا و  ن تـوان گفـت در اي
و  )زمـان را نگـه داشـته اسـت    (بخش پاياني نيز بيهقي جريان منطقي روايت تاريخ را قطع كـرده  

اين حالت در جاهاي ديگر تـاريخ بيهقـي   . ذكر كرده است )شعر و سخن حكيمانه(مطلب ديگري 
و ) 206 -217(، داسـتان تبانيـان   )174 -184(ماجراي بوبكر حصـيري  : نظير ؛شود نيز ديده مي
  ). 189 -206(نك وزير داستان حس

شود كه در نتيجه آن، زمـان روايـت   گاه روايتگري يك اثر در سطح زمان نيز دچار اختلال مي
و گـاه  ) )15(شـود  شناختي، معمولاً به دو گونه تقويمي و حسي تقسيم مي  هاي روايتكه در تحليل(

  . شودزمان دستوري جمله، از نظم و ساختار طبيعي خود دور مي
عموماً مبتني بر زمـان تقـويمي اسـت بـا رعايـت پيوسـتگي و تقـدم و تـأخر          ،اريخيروايت ت 

گزارشـگري تـاريخي   «هاي متعدد آن از تاريخ بيهقي، قبـل از ايـن در قسـمت     كه نمونه(رويدادها 

اگـر گـاه در آن از زمـان    (اما روايت ادبي معمولاً مبتني بر زمـان حسـي اسـت     ؛)ذكر شد »بيهقي

اختلال زماني در روايتگـري  ). )16(، زمان مورد استفاده، تقويمي واقعي نيستتقويمي استفاده شود
تر از روايتگري مبتني بر زمـان تقـويمي   تر و پذيرفتني طبيعي) روايت ادبي(مبتني بر زمان حسي 

گيـري از زمـان   دقيقاً از همين رو است كه در تاريخ بيهقي بهـره . رسد به نظر مي) روايت تاريخي(
  . )17(شود روي دادن اختلال در زمان روايت كمتر ديده مي حسي و البته

گيـرد و   رو به گذشته قرار مي اساساًجمله ) قيد و فعل(دستگاه دستور زبان  ،در روايت تاريخي
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آميزي ارجـاع   اما دستگاه زمان در روايت ادبي بر درهم ؛شوداين روال در سراسر روايت رعايت مي
  . ر سطح جمله مبتني استد -در سطح كلان روايت -زماني

هـايي از ايـن   نمونـه بـا  به ندرت  -اشبنا بر بنيان تاريخي روايتگري -رو در تاريخ بيهقي از اين
كـه در   برفتند، بر حكم فرمان عالي استكه نامه تمام بندگان بدو مورخ  امروزو «: دست مواجهيم

البتـه  . )44: 1383بيهقـي،  ( »كردند موقوفها به خط عالي بود و اميرمحمد را به قلعه كوهتيز  ملطفه

دهد كه خود اين نمونه نيز چنـدان  نحوي نمونه مذكور نشان مي -دقت در جزئيات ساختار زباني
آميزي ارجاع زمـاني آن، فروتـر از   همهاي برجسته متون ادبي نزديك نيست يا كيفيت دربه نمونه

  . درجه متون ادبي است
آميزي ارجاع زماني روي دهـد در سـطح    اريخي اگر درهمتوان گفت در روايت تدر مجموع مي

كلان روايت و در حد تقدم و تـأخر رويـدادها و گنجانـدن يـك رويـداد در دل رويـداد ديگـر يـا         
گونه تقـدم   حال آنكه در روايت ادبي علاوه بر اين ؛بك است بازگشت به گذشته و استفاده از فلاش

آميزي ارجاع زمـاني در واحـد جملـه     درهم -كندمي كه اغلب به زيبايي روايت نيز كمك -و تأخر
اكنون وقت ناهـار بـود و همـه زيـر     : آيد هايي مي در متون ادبي گاه چنين جمله. دهدنيز روي مي

) بـود (به عنوان قيد زمان با فعل جمله  »اكنون«در اين جمله . هاي گشوده چادر نشسته بودند بال

در روايـت  . در روايت تاريخي پسنديده و معمول نيست اين كاربرد. ندارد يمطابقت زماني دستور
آميزي ارجـاع زمـاني در جملـه ديـده      درهم(شود  از سويي مطابقت قيد و فعل رعايت مي ،تاريخي

گويـد   و از سوي ديگر از آنجا كه روايت تاريخي از رويـدادهاي پايـان يافتـه سـخن مـي     ) شودنمي
  . )102: 1386مارتين، (د آي افعال آن بيشتر به زمان دستوري گذشته مي

از آنجا كه ساختار روايي كتاب در اصل تاريخي است، معمولاً تقدم و تأخر رويـدادها، تـوالي و   
تسلسل آنها، هماهنگي مدت زمان روايت با مدت زمان رويداد و البته هماهنگي و مطابقت قيد يـا  

ارجاع زماني بهره نگرفته و  آميزي نويسنده از درهم(قيدهاي زمان با فعل جمله رعايت شده است 
سـاختاري و  (در روايتگـري بيهقـي كمتـر اخـتلال      ؛)اصول زمان تقويمي را نيز رعايت كرده است

  . روي داده است) زماني

  

  گيري نتيجه

بيهقي با آنكه بنا دارد، قواعد روايت تاريخي را از حيث ذكر دقيق زمـان و مكـان واقعـي روي    

 »التـاريخ  ةعلي قاعد«تر نوشتن  ر روايي زمان تقويمي و از همه مهمدادن ماجرا، پايبندي به ساختا

 هرعايت كند، گاه در گزارش رويدادها، به اقتضاي حـس و حـال رويـداد يـا بـه خواسـت و سـليق       
فضـاي   ةاز جملـه گسـترش، زبـان شـاعرانه، سـيطر     (هاي روايـت ادبـي   شخصي، از برخي ويژگي
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بـرد؛ او را از   كمك آن، مخاطب را به عمق مـاجرا مـي  گيرد و به  بهره مي) احساسي مؤثر -عاطفي
  ). زماني جايي جابه(برد و آن وقت ميآنجا اينجا و اكنون به 

 ،هـم واقعيتـي كـه در گذشـته روي داده     بيهقي در ذكـر رويـداد بـه بيـان دقيـق واقعيـت آن      
پايبنـد  گزارش او بـه گذشـته واقعـي سـخت      .كندپردازد و عين آنچه را روي داده گزارش مي مي

هاي اسمي از  كند ولي جزئيات صحنه را به كمك بسط گروهدر جزئيات رويداد دخالت نمي. است
اليهي، توضيح و تبيين دقيق كيفيت برخي عناصـر صـحنه   هاي وصفي و مضافطريق ذكر وابسته

ب هاي ادبي و صور خيال از جمله انواع تشبيه به صورتي زنده و بسيار جذا به كمك برخي از آرايه
  . كشدبه تصوير مي

در دل ... بك و ذكر شعر و داستان گذشتگان و  در روايتگري بيهقي، اختلال تنها در حد فلاش
بيهقـي  . و نه در سـطح جملـه  دهد روي مي) اختلال در سطح ساختار كلي روايت(روايت تاريخي 

ايـت تناسـب   كوشد ساختار نحوي جمله را بر اساس منطق طبيعي زبان اسـتوار كنـد و بـه رع    مي
مهم اين است كه قطـع كـردن پيوسـتگي     ةنكت. دستوري قيدهاي زمان با فعل جمله پايبند است

روايت، به گذشته برگشتن، استفاده كـردن از قصـه، تمثيـل و سرگذشـت پيشـينيان دور كليـت       
حال آنكه ساختار دستور زبان جملات او دچار اختلال نشـده   ؛روايت بيهقي را دچار اختلال كرده

  . تاس
تاريخ بيهقي را از حيث  ،اغلب ،بنا بر همه آنچه گفته شد بايد تأكيد كرد كه اگرچه در گذشته

هـاي شـعري زبـان كـه خـود بـه        فن بيان و هنر نويسندگي و بنا بر استفاده او از برخـي ظرفيـت  
انـد و امـروزه نيـز برخـي از پژوهشـگران       آورده شاعرانگي كلامش انجاميده، ادبي بـه حسـاب مـي   

اش پررنگ و برجسته نشـان دهنـد،    هاي داستاني آن را در حكايات كوتاه و فرعي كوشند جنبه مي
اين پژوهش با مطالعه و درنگ در قواعد روايتگري بيهقي از دو جنبة گزارش رويداد و اخـتلال در  

اثـري   و هـم  شناسي ادبي ارزشمند اسـت  هم از نظر زيباييبيهقي  ةدهد كه نوشت روايت نشان مي
و ايـن راز  شـود   ديـده مـي   نگـاري  نگارانه است كه در آن، پايبندي به قواعد و اسلوب تـاريخ  تاريخ

  . ماندگاري تاريخ بيهقي است
  

  نوشت پي
 »اي واحـد تعلـق دارنـد    به لحاظ ساختار روايي، داستان تخيلي و تاريخ بـه طبقـه  « يهمطابق اين نظر .1

ل از روايتگري بگسلد، ديگر تاريخ نخواهد بود و و هرگاه تاريخ به طور كام) 267: 1، ج1383ريكور، (
  . )58: 1384ريكور، (شناسي خواهد شد  تبديل به جامعه

اي آشكار تاريخ را  ترين طرح كنندگان اين ديدگاه، به گونه از برجسته) Hayden White(هايدن وايت 
 »افكنـي  طـرح «دهـد؛ او معتقـد اسـت در هرگونـه تـاريخ نويسـي از        داستان پيونـد مـي  ) شعر و(با 
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)emplotment (هاي مندرج در شرح وقايع بـه عنـوان عناصـر انـواع      به مفهوم رمزگذاري واقعيت
  . )138: 1388مالپاس، (شود  خاص ساختارهاي طرح يا پيرنگ داستاني، استفاده مي

ه توان به چند ديـدگاه ديگـر نيـز اشـار    مذكور مي ةتعريف، ساخت و ماهيت تاريخ علاوه بر نظري ةدربار
  : كرد

كاري كه شخص : امر جزئي مثلاً عبارت است از... تاريخ از امر جزئي حكايت دارد «: به باور ارسطو )الف

: 1381كـوب،   زريـن ( »معيني چون الكيبيادس كرده است يا ماجرايي كه براي او اتفاق افتاده است

: نـه برشـمرد  گو توان سـه شاخصـة برجسـته روايـت تـاريخي را ايـن       براساس اين سخن مي). 128
  . نگري، كنش محوري، رويداد محوري جزئي

) mandelbaum( مـوريس مانـدلبام  . گروهي از متأخرين به سرشت كاملاً علمي تاريخ اعتقاد دارند )ب
  . )157: 1387احمدي، ( »منطق استنتاج تاريخي همان منطق استنتاج علمي است«بر آن است كه 

معتقدنـد   »روايتگـري = تاريخ«برابر  ، در»تاريخ رويدادي«به ل آنا مكتبو مارك بلوخ گروهي از قبيل  )ج

  . )58: 1384ريكور، (
با توجـه بـه نمـود بـالاي روايتگـري ادبـي در تـاريخ بيهقـي، غالـب پژوهشـگراني كـه بـه تحليـل              . 2

آن هم اصول نگارش داسـتان   -اند، تنها به وجوه روايتگري ادبي آن شناختي اين اثر پرداخته روايت
نگاري بيهقي كه اتفاقاً بـر ادبيـات روايتگـري بيهقـي      هاي تاريخ سويه ازتوجه كرده و  -درنكوتاه م

نـد  ا تاريخ بيهقي انجام شده عبارت ةبرخي از كارهايي كه با اين نگاه دربار .اند غلبه دارد غفلت كرده
  : از
تاريخ بيهقـي  « ، به ويژه در فصل1379؛ جهانديده، 1387؛ رسولي و عباسي، 1387؛ صبا، 1383، رضي

  .131-166: »به مثابه داستان

بيهقـي اثـرش    است و معتقد »ه داستاني دراز مانند كردهب«دكتر غلامحسين يوسفي نيز تاريخ بيهقي را 

  . )587: 1388( »به صورت رماني بسيار گيرا و دلچسب نگاشته است«را 

اي  گونـه  اين مقالـه قصـد دارد بـه   «ه كند ك اعلام مي »بيهقي و ساختار روايت«مقاله  ةجهانديده در مقدم

تبييني كه بيشترين توجه را بـه راوي و خـالق   . ديگر به تبيين ساختار روايي تاريخ بيهقي بپردازد
مـذكور بـا تـاريخ بيهقـي     مقالـه  از آنجا كـه در  . )70: 1382جهانديده، ( »تاريخ بيهقي معطوف كند

رد، كتاب تاريخ بيهقي از حيث سـاختار  همچون يك متن داستاني برخورد شده، مخاطب انتظار دا
 هو دست كم به صورت گـذرا و در حـد اشـاره بـه جنب ـ    (روايي، يك متن داستاني به حساب نيايد 

حـال آنكـه مخاطـب بـدون توجـه بـه       ) پرداخته شـود  -روايتگري تاريخي -ديگر روايتگري بيهقي
اين كتاب «) الف: شود اجه ميهاي روايتگري تاريخي بيهقي، گاه با چنين اظهار نظرهايي مو ظرافت

ها را  دخالت راوي، كه انسان رماني بي. كند شود و به سوي يك رمان حركت مي به تاريخ راضي نمي
دهد؛ اينجاست كه ذهن خواننده، امين بـودن بيهقـي را بـه يـاد      ها نشان مي در موقعيت و وضعيت

هـا و چـرخش    او شـكل «) ب. )71: 1382جهانديـده،  ( »...داستان بلند بيهقي قهرماني دارد . آورد مي
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داننـد كـه از    تـرين منـابعي مـي    داند و به همين دليل تـاريخ بيهقـي را يكـي از مهـم     روايت را مي
خواهد از ساحت ادبـي  ايشان اگرچه مي. )73: همان( »نويسي استفاده كرده است شگردهاي داستان

رسد بـه دليـل غفلـت از     ما به نظر ميا ؛تاريخي آن توجه كند ةتاريخ بيهقي فاصله بگيرد و به جنب
  . نگاري و جايگاه آن نزد بيهقي، نتوانسته در اين امر موفق شود قواعد تاريخ

هايش با قبلـي همبسـتگي نـدارد و     شود كه يكي از عبارت زماني آغاز مي )sequence( رفت هر پي .3
  . )53: 1387بارت، (رد هايش با بعدي همبستگي ندا يابد كه يكي ديگر از عبارت وقتي پايان مي

ها و رويدادها، ارتباط سلسله وارِ سـازماندهي   رفت البته شرط اصلي خلق روايت، اين است كه بين پي .4
 . )10: 1387ريمون كنان، (اي وجود داشته باشد  شده

؛ 60 -59: 1382تودوروف، (تواند به دو گونه فلاش بك و فلاش فوروارد روي دهد  نابساماني زماني مي .5

  . )106-108: 1387صهبا، 
تـوان   گانة دربارة رابطة راوي و روايت در متـون ادبـي و متـون تـاريخي، مـي      هاي سه بر اساس حالت .6

امـا   ؛برد همان نويسنده است و خارج از اثر و جريان رويدادها به سر مي ،راويِ روايت تاريخي: گفت
دارد، نه در دنيايي كـه نويسـنده در آن    كند حضور راوي روايت ادبي در دنيايي كه خود روايت مي

در نمـودار زيـر رابطـه نويسـنده، راوي، روايـت و      . كند؛ نويسنده، آفريننـدة راوي اسـت   زندگي مي
  : نشان داده شده است) 116: 1386(مخاطب بر اساس الگوي ارتباطي مارتين 

  روايت شنو ----روايت ---) راوي(نويسنده : الگوي روايت تاريخي
  گيرنده   ---پيام     ---فرستنده

  روايت شنو ---روايت   ---راوي ---نويسنده: الگوي روايت ادبي
  گيرنده ---پيام  ---فرستنده  ---فرستنده                        

عنصـري   ،)172: 1387احمـدي،  ( »اي اسـت  نگـار يـك خـارجي حرفـه     تـاريخ «تـوان گفـت    از اين رو مي

تواند در متن حضور داشـته   ها دسترسي ندارد و نمي ف شخصيتمتني است و به ذهن و عواط برون
خلـط  ) مؤلـف (آنكه با ذهنيت نويسنده واقعي  متني است كه بي اما راوي ادبي عنصري درون ؛باشد
و بـه   )118: همـان (آيـد   هاي متن، تخيلي به حساب مي همانند شخصيت) 153: 1384ريكور، (شود 

ي، متن ـ درونشود و به عنوان يك عنصـر   ستي خود جدا ميبا انتخاب راوي از ه مؤلفهمين دليل 

  .)8: 1387مدبري، (كند  حياتي تازه را تجربه مي
در . كنـد سـابقه حركـت مـي    بر طرح و پيرنگي غير موروثي، متغير و بـي  راوي در روايت ادبي عموماً .7

رح دخـل و  روايات ادبي مبتني بر واقعيات تاريخي مثـل رمـان تـاريخي نيـز راوي در جزئيـات ط ـ     
اين روايت معمولاً متمايل به نبود پيرنـگ  . كاهدافزايد يا از آن ميچيزي بر آن مي ،كند تصرف مي
  . )21: 1386مارتين، (ثابت است 

: 1385احمـدي،  (هاي ژانر ادبـي آن اسـت    البته باور مخاطب نيز در گرو انطباق ساختار متن با قاعده. 8

285( .  
  : ، دست كم دو نظريه وجود دارد)صدق آن(يك روايت با امر واقع در تعيين ميزان پيوستگي . 9
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در اين نظريه صدق و كذب يك جمله، خبر يا روايت بـه مطابقـت يـا عـدم     : نظرية مطابقت صدقيكي، 
  . مطابقت آن با امر واقع بستگي دارد

گاري آن بـا  در هماهنگي و ساز] يا روايت[صدق يك جمله «در اين نظريه : نظرية هماهنگي صدقدوم، 

  ). 16: 1385موحد، ( »ي ديگر است]ها يا روايت[ ها مجموعة معيني از جمله

اگـر  . ندهست گاه روايت از حيث تناوب، حاصل تكرار توصيف رويدادهايي است كه در بنيان همانند .10
ا هر بار كه رخ دهند توصيف شوند آنها را عناصر اين همـاني ي ـ  ند،رويدادهايي كه در بنيان همانند

  . )91: 1386مارتين، (ناميم  مي »عناصر چگالي«

تـر از زمـان رويـداد     زمان خواندن را طولاني -هاي دقيق صحنة رويداد به كمك توصيف -اگر راوي .11
مـثلاً يـك   (تر از زمان گاهشـماري كنـد    زمان خواندن را كوتاه -به هر دليل -سازد، گسترش و اگر

اي زماني را كنار بگذارد حذف اتفـاق افتـاده    از دوره و اگر قسمتي) چكيده(تلخيص ) سال گذشت
  . )74: 1387ريمون كنان، ؛ 91: 1386مارتين، (است 

  . توسط انتشارات سخن چاپ و منتشر شده است 1389اين كتاب در سال  .12
  . 118: 1385عبداللهيان،  .ك. ر .13
طور كه جمله از  همان .سنجند ه ميساختار روايت را با ساختار نحوي جمل ،اغلب ،شناسي در روايت .14

مند آيد، روايت نيز از همنشيني قاعده پديد مي) دستور زبان(مند واژگان  ارتباط و همنشيني قاعده
آن به محتواست نـه شـكل؛ يعنـي هـر      ةترين واحد روايت كه اهميت و محدود كوچك -كاركردها
وقتي پيـام پايـان يافـت كـاركرد      شود و شود كه يك پيام محوري شروع مي شروع ميآنجا كاركرد 

طور كه به هم خوردن نظم دروني و هماهنگي  همان. آيد پديد مي -)41: 1387بارت، (يابد  پايان مي
انجامد، آشفتگي در روابط كاركردها نيز بـه   طبيعي و نحوي واژگان به اختلال در ساختار جمله مي

  . شود اختلال در سطح روايت منجر مي
قيم است، ترتيب زماني رويدادها در تخطي و مبتني بر حركت منطقي بر مداري مس زمان تقويمي، .15

شان در عالم نوشتار مطابقت دارد، معمـولاً كـاربرد منطقـي افعـال و قيـدهاي       عالم بيرون با ترتيب
هـا   شود؛ زمان تقويمي بستر تمـام حـوادثي اسـت كـه پيـاپي همخـوان بـا لحظـه         زمان رعايت مي

  . )65: 1387؛ ريمون كنان، 114: 1384پور،  مندني(يرد گ زنجيروار شكل مي
آميـزد، بـه كـاربرد     شود، مقاطع مختلف زماني در هم مي اين مدار مستقيم رعايت نمي ،در زمان حسي 

زمـاني رويـداد در جهـان     ةشـود و بـاز   توجه نمي -آگاهانه -درست دستوري قيدهاي زمان و افعال
 ـ . دبيرون با جهان نوشتار همخواني ندار زمـاني محـدوده هيجـان و اضـطراب، نقـش       ةدر ايـن گون

به عبارت ديگر به نسـبت حضـور شـور و هيجـان و دلبـاختگي در گسـتره       . كند اساسي را ايفا مي
كش آمدني يـا   ،واحد زمان حسي. شود روايت يا اضطراب و نگراني، كوتاه و بلند يا پس و پيش مي

  . )116: 1384پور،  مندني(س است ح ،كوتاه شدني است و فاعل تعيين چنين واحدي
خود يك موجـود  «در روايت ادبي با زمان تقويمي ادبي مواجهيم كه همچون راوي و فضاي داستان  .16

نويس براي رهاسازي و تفويض اختيار به مخلوق خود در  هايي است كه رمان خيالي و يكي از شيوه
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  . )86: 1382يوسا، ( »برد دنياي واقعي از آن بهره مي

سنگيني عاطفه و احساس بر فضاي رويدادها، زمان روايت را از تقويمي به حسـي   ،البته در مواردي .17
در اين موارد، . آورد آميزي ارجاع زماني را پديد مي كند و اختلال در زمان روايت و درهم تبديل مي

و بـه   رنـگ  هـا را كـم   اما حـس و حـال راوي، ايـن قيـد     ؛شود به ظاهر از قيدهاي زمان استفاده مي
  : شود كند؛ زمان حسي و روايت دچار اختلال مي زماني نزديك مي بي

به پايـان آمـد و بـاقي تـاريخ چـون      ] بونصر مشكان[و چون من از خطبه فارغ شدم روزگار اين مهتر « 

خواهد گذشت كه نيز نام بونصر نبشته نيايد درين تأليف، قلم را لختي بر وي بگريـانم و از نظـم و   
ي باشـد مـرا و   ا بازنمـايم تـا تشـفي    ،ان كه چنين مردم و چنـين مصـيبت را آمـده اسـت    نثر بزرگ

بيهقـي تحـت   . )562: 1383بيهقـي،  ( »ن شـاءاالله تعـالي  إخوانندگان را پس به سر تاريخ بـاز شـوم   

احساسي سنگين مرگ بونصر، روايت تاريخ و گذشت زمان را از ياد بـرده و در   -تأثيرفضاي عاطفي
  . مانده است -زماني شايد بي و -حس زمان حال
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   77 / »التاريخ ةعلي قاعد«و روايتگري  بيهقي

  منابع 

  . ساختار و تاويل متن، هفتم، تهران، مركز) 1385(احمدي، بابك 
  . دوم، تهران، مركزچاپ رسالة تاريخ، ) 1387(احمدي، بابك 

  . ان، فرهنگ صبامحمد راغب، تهر ةها، ترجم درآمدي بر تحليل ساختاري روايت) 1387(بارت، رولان 
  . ششم، تهران، اميركبيرچاپ سبك شناسي، ) 1373) (الشعراملك(بهار، محمد تقي 

تاريخ بيهقي، تصحيح علـي اكبـر فيـاض، بـه اهتمـام محمـد جعفـر        ) 1383(بيهقي، ابوالفضل محمدبن حسين 
  . چهارم، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهدچاپ ياحقي، 

  . دوم، تهران، آگهچاپ محمد نبوي،  هاختارگرا، ترجمبوطيقاي س) 1382(تودوروف، تزوتان 
ابوالفضل حري، تهـران، بنيـاد    ةزبانشناختي بر روايت، ترجم -درآمدي نقادانه) 2001/1383(تولان، مايكل جي 

  . سينمايي فارابي
  . ، رشت، چوبك)بررسي ابعاد زيباشناسي تارخ بيهقي(متن در غياب استعاره ) 1379(جهانديده، سينا 

-70، مـرداد، صـص  70كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره: در، »بيهقي و ساختار روايت«) 1382(انديده، سينا جه

73 .  
: در، »از تـاريخ بيهقـي   »ذكر بردار كردن حسنك وزيـر «كاركرد روايت در «) 1387(رسولي، حجت و علي عباسي 

  . 97-81، تابستان، صص45 هاي خارجي، شماره پژوهش زبان
  . آيين نگارش تاريخ، تهران، موسسه وعظ و خطابه) 1316(غلامرضا  رشيد ياسمي،
  . 6-19 ، تير، ص3، شماره6نامه فرهنگستان، سال: در، »وارگي تاريخ بيهقي داستان«) 1383(رضي، احمد 

  . مهشيد نونهالي، تهران، گام نو ةزمان و حكايت، ترجم) 1383(ريكور، پل 
  . چهارم، تهران، مركزچاپ بابك احمدي،  ةن، ترجمزندگي در دنياي مت) 1384(ريكور، پل 

  . ابوالفضل حري، تهران، نيلوفر هبوطيقاي معاصر، ترجم: روايت داستاني) 1387(ريمون كنان، شلوميت 
  . تهران، اميركبيرچاپ سوم، ارسطو و فن شعر، ) 1381(كوب، عبدالحسين  زرين

هـاي   فصلنامه پژوهش: در، »»زمان در روايت«اساس نظريه بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر «) 1387(صهبا، فروغ 

  . 112-89، پاييز، صص21ادبي، سال پنجم، شماره
هـاي   فصلنامه پژوهش: در، »»زمان در روايت«بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اساس نظريه «) 1387(صهبا، فروغ 

  . 113-89، پاييز، صص21 ، شماره5ادبي، سال
پژوهشـي علـوم    -فصلنامه علمي: در، »هاي بيژن نجدي عوامل شاعرانگي در داستان« )1385(عبداللهيان، حميد 

  . 128 -115، زمستان و بهار، صص 57و  56انساني دانشگاه الزهرا، سال پانزدهم و شانزدهم، شماره 
    . بهرام بهين، تهران، ققنوس هترجم ،پسامدرن) 1388(مالپاس، سايمون 

  . دوم، تهران، هرمسچاپ محمد شهبا،  هاي روايت، ترجمه نظريه) 1386(مارتين، والاس 
هاي روايتگري  مقايسة شيوه(از تاريخ روايي تا روايت داستاني «) 1387(مدبري، محمود و نجمه حسيني سروري 

  . 1-28، تابستان، صص6گوهر گويا، سال دوم، شماره: در، »)هاي فردوسي و نظامي در اسكندرنامه

بهـار ادب، سـال دوم، شـماره چهـارم     : در، »ك فردي بيهقي و ضرباهنگ كلام و تكـرار سب«) 1388(مرادي، ليلا 

  . 93 -108، زمستان، صص)6پياپي(
  . دوم، تهران، ققنوسچاپ كتاب ارواح شهرزاد، ) 1384(مندني پور، شهريار 
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  . دوم، تهران، مرواريدچاپ شعر و شناخت، ) 1385(موحد، ضياء 
بنـدي از   دفتر شعرهاي آزاد ابوالفضـل بيهقـي، گـزينش و پـاره    : هاي رضواني روضه) 1389(ياحقي، محمدجعفر 

  .محمدجعفر ياحقي، تهران، سخن
  . رامين مولايي، تهران، مرواريد ةهايي به يك نويسنده جوان، ترجم نامه) 1382(يوسا، ماريوبارگاس 

چهارم، مشهد، دانشگاه چاپ ي، يادنامه ابوالفضل بيهق :، در»هنر نويسندگي بيهقي«) 1388(يوسفي، غلامحسين 
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